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  چكيده

هاي به دست آوردن سبك  يكي از روش .برد است كه نويسنده يا شاعر براي بيان مفاهيم خود در اثر ادبي به كار مياي  سبك، شيوه
هايي كه سبب ايجاد تشخص سبكي  گيرد. نشانه هايي است كه در متن اثرش به كار مي  اعر، بررسي نشانهويژة يك نويسنده يا ش

و تأييد كند  تشخيص ژانر ادبي متن و افتراق آن با آثار ديگر كمك مي كه به شناسانه به روش علمي و كاربردي تحليل سبكشود.  مي
ها و  يك اثر از اهداف اين تحقيق است. ما برآنيم كه نشان دهيم آيا تعداد نشانه شناسي براي دستيابي به سبك و نوع ادبي روش نشانه

اي علمي فراهم  گذاري كيفي يك اثر را به شيوه شناسي و ارزش ها امكان سبك هاي استفاده شده در به كارگيري نشانه بررسي شيوه
  كند؟ مي

گونه  شيوه روايت است. و غلبه عنصر عاطفه و احساس ادبي متنتوجه به زبان و ساختار  »مهدي اخوان ثالث«يژگي اصلي آثار و
اشعار اخوان به ويژه در مجموعة آخر شاهنامه زمينة لازم را براي بررسي ساختار روايي اين مجموعه به لحاظ نوع ادب غنايي فراهم 

ار مشابهي بودند نتايج قابل تأملي در ها در سه شعر منتخب از اين مجموعه كه داراي ساخت كرده است. پس از بررسي ساختار نشانه
ها همگي در يك  ها به دست آمد كه همگي در پي القاي پيام محوري زبان و انديشه شاعر است. اين نشانه شناسي نشانه شناخت سبك

  اند. ساختار منسجم از موسيقي، واژگان، بيان و نحو استفاده شده
  
  

  ها:  كليدواژه

  .ت غنايي، روايت، اخوان ثالث، آخر شاهنامهشناسي، ادبيا شناسي، سبك نشانه
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  مقدمه

توان آن را تفسير كرد و يا حتي  هاي گوناگون مي ها و دانش هاي ذاتي است كه با ديدگاه ادبيات در مجموع شامل ويژگي
ها و  ة دالشناسي است. اين دانش به رابط ها در قرن حاضر دانش نشانه به نقد و تحليل آن پرداخت؛ يكي از اين دانش

ها و... برآن است تا  هاي علامتي، هويت ارتباطي و افتراقي نشانه ها، نظام پردازد و با طرح مفاهيم رمزگان ها در زبان مي مدلول
گيري  اين دانش با تأكيد بر عناصر دروني نظام، ساز و كار شكل«هاي متفاوت در خوانش متون بنيادين ايجاد نمايد.  روش

ها در جريان به ظاهر آشفته و  دهي نشانه بندي و سازمان كشد و به طبقه ها به تصوير مي فرايند دلالتي نشانهمعنا را از طريق 
  ).1:1392(رضي، » پردازد نظم متون مي بي

شناختي  شناسي دانش بين زبان و ادبيات است و هدف آن بررسي تغييرات در زبان متون ادبي است. بررسي زبان سبك
اي در  شناسي راه تازه شناسان به سبك و انواع ادبي گرديد، همچنين سبب شد كه سبك ب توجه زبانشعر و ادبيات موج

هاي زبان شناختي شعر بود. سبك در اين رويكرد جديد بيشتر به فرم و ظاهر اثر  پيش گيرد و آن بررسي دگرگوني
لي اهميت اصلي در طرز بيان است. در واقع شعر اهميت است. و پرداخت و اين البته بدان معني نبود كه در شعر، معنا بي مي

  ).13-12:1383هنري زباني است (صفوي،
اي شده است. در اين  هاي جديد ادبي در قرن بيستم به زبان اثر توجه ويژه هاي نقد ادبي و نظريه در بيشتر ديدگاه 

يز هستند، اما در ادبيات با زبان خاصي بيان گويد كه آن امور قابل بيان به زبان ديگر ن ها ادبيات از اموري سخن مي ديدگاه
گويد كه به زبان ديگر قابل بيان نيستند و لذا زبان ادبي خاص است و با زبان  شوند. همچنين ادبيات از اموري سخن مي مي

ت شود؛ موضوعاتي چون اهمي مثلا علمي متفاوت است. از طرف ديگر در نظرية ادبي به جوانب مختلف ادبيات پرداخته مي
ساختار، سبك و... نظرية ادبي در واقع به تمام عناصر تشكيل دهندة متن از گوينده تا خواننده، محتوا و ساختار متن توجه 

مند براي مطالعة ادبي است كه بر مبناي  نظرية ادبي روش منسجم و نظام«ها از تنوع برخوردارند.  دارد، به همين دليل نظريه
  ).1372: 1381(انوشه،» اساس همان ديدگاه به بررسي و مطالعة متون ادبي بپردازد ديدگاهي قرار گرفته باشد و بر

هاي مختلفي در نقد ادبي شد؛ مانند:  گيري شاخه اين شيوه از تحليل و توجه به زبان شعر و ادبيات غنايي سبب شكل
  شناسي و... هاي ساختاري سبك، تحليل گفتمان، كاربرد شناسي، نشانه ها، بررسي نظريات فرماليست

رويكرد ساختارگرايي به تحليل متون ادبي پرداخت و بر اين اصل بنيان نهاده شد كه عناصر سازندة  از تأثر با شناسي سبك
هاي متقابل با هم بايد بررسي شود. در اين روش به بررسي شكل و ساخت اجزاي يك  زباني متن در يك نظام و در ارتباط

هاي ساختاري  شناس ساختارگرا در پي آن است كه چگونه تناسب شود. در واقع سبك داخته مياثر در ارتباط با كليت اثر پر
هاي نحوي و جملات، باعث ايجاد سبك خاصي در زبان شاعر يا نويسنده شده است  ميان آواها، واژگان، تركيبات، ساخت

لحاظ زباني بيشتر محصول گزينش خاصي از كند. سبك به  ها ويژگي سبكي اثر را شناسايي مي و از دل اين ساختار و تناسب
شناسي در ارتباط است و اين  هاي بلاغي و زيبايي ها و عدول از هنجار است. اين دو مسئله در زبان، بيشتر با بحث واژه

نشيند  هايي كه در زبان صورت گرفته به قضاوت مي شود و در مورد انتخاب شناسي وارد حوزة نقد ادبي مي جاست كه سبك
  ).32 -13: 1372شميسا، (نك.

اي علمي و درست انجام شود امكان  هاي جديد انتقادي و كاربرد آنها در صورتي كه به شيوه ها و ديدگاه ظهور اين نظريه
هاي اخير بسيار مورد  هايي كه در سال كند. يكي از نظريه كشف زواياي پنهان يك اثر را با ابزارهاي جديد پژوهش فراهم مي

هاي ادبي است. اما بايد به اين نكته توجه داشت هر نگاه ساختاري بايد سبب خوانشي  ته نگاه به ساختار متنتوجه قرار گرف
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هاي  ها در متن با نوع زبان اخوان ثالث و گزينش درست از متن و كشف ارتباط آن متن با كل اثر شود. نگاه به ساختار نشانه
  وي سازگاري دارد.

  ي پژوهشها بيان مسئله، اهداف و پرسش

شناسي، و پيدايش  زبان شعر و تعبيرپذيري آن هميشه موضوع مطالعات ادبي و زباني بوده است. با پيشرفت دانش زبان
شناسي، تحليل زبان شعر  گرايي و... و رشد دانش نوين نشانه گرايي و صورت گرايي، نقش مكاتب مختلفي؛ همچون: ساخت

  و تبين شد.  مند كشف اي نظام در ادبيات غنايي به شيوه
شناسي است كه به  هاي نشانه شناسي متون ادبي يكي از شاخه نشانه«اي است.  رشته شناسي دانشي گسترده و ميان نشانه

پردازد. تحليل متن به اعتبار محور جانشيني و همنشيني، بررسي  تجزيه و تحليل متون ادبي؛ از جمله شعر و داستان مي
ها، نمادها و شناسايي ديگر  ها، استعاره  دهنده به گفتمان؛ از قبيل اسطوره رهاي شكلهاي ضمني، شناخت ساز و كا دلالت

  )144: 1389پور،  (فرهنگي و يوسف» شگردهاي بلاغي است
تواند  هايي هستند كه بررسي آنها مي آيند، و داده ها جزو عناصر غيرروايي در ساختار يك اثر به شمار مي نشانه

اثر و وجوه تمايز يك نويسنده يا شاعر را با پيشينيان نشان دهد. بدين ترتيب پژوهش حاضر هاي خاص زباني يك  ويژگي
  بر اساس دو پرسش شكل گرفته است:

  ها، موارد مشترك قابل استخراج است؟ ـ آيا در بررسي اشعار انتخاب شده از منظر نشانه1
  كنند؟ را معرفي ميها چگونه با ايجاد فضاهاي معنايي، سبك ادبي ويژة شاعر  ـ نشانه2

شناختي ساختارگرا بر يك متن ادبي  از اهداف مهم اين پژوهش، ارائه يك الگو از چگونگي به كارگيري نظرية نشانه
اي از اشعار  هاست، از اين رو دسته است. همچنين هدف اصلي اين پژوهش كشف سبك ويژة شاعر از راه بررسي نشانه

ند، اين اشعار از مجموعة آخر شاهنامه برگزيده شد. اين مجموعه حاوي انتخاب شد كه واجد ساختار مشترك بود
توان شعرهاي اين  است. مي 1338تا  1335هاي  هاي سال هاي دورة مياني شاعري اخوان است كه شامل سروده سروده

  مجموعه را نمودار تكامل و تشخص سبكي شاعر دانست. 
هاي مختلفي وجود دارد. مانند  شناسان مدل ك از نظريات نشانهشناختي متون ادبي بر اساس هر ي در بررسي نشانه

) يا Roland Barthes) يا بررسي روايت از ديدگاه رولان بارت (Michael Riffaterreشناسي شعر مايكل ريفاتر ( نشانه
رسي سبك و نوع ها بررسي كرد. اما چون بر توان يك اثر را بر اساس يكي از اين ديدگاه الگوي ارتباطي ياكوبسن كه مي

شناختي درباره آثار ادب فارسي بسيار اندك است براي مشخص شدن كاركرد و گسترة  هاي نشانه ادبي بر اساس تحليل
  گيرد. شناس خاص؛ بلكه از زواياي گوناگون مورد تحليل قرار مي شناسي، در اين مقاله نه بر اساس آراي يك نشانه نشانه

  ها مورد توجه قرار گرفته، عبارت است از: هآنچه در اين پژوهش در تحليل نشان
ها كه سبب بررسي ساختار  ـ تحليل متن به اعتبار محور جانشيني و همنشيني: بررسي قراردادهاي حاكم بر تركيب نشانه

  شود. ها مي يك متن مورد تحليل و اجزاي آن در ارتباط با ديگر نشانه
  فرهنگي، تاريخي، زباني و ادبي يك مدلول تكيه دارند. هاي هاي ضمني كه بيشتر بر جنبه ـ توجه به دلالت

ـ بررسي عناصري، چون: نماد، استعاره، مجاز، اغراق و مواردي از اين قيبل كه غنا، زيبايي و اثرگذاري متن به آنها 
  دهند. هاي شاعر از اين طريق خود را نشان مي وابسته است و مدلول

  شناسي متون ادبي كارآمد است. ـ توجه به روابط بينامتني كه در نشانه
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به سبب محدوديت در بازنمايي تحليل متن همة اشعار اين دفتر، در اين مقاله تنها تحليل سه شعر كه واجد همه عناصر 
دهندة سبك و نوع  تواند نشان هاي تحليل شده، نتايجي كه مي اي بودند، آمده است. در پايان پس از بررسي متن مشترك نشانه

  ها باشد، بيان شده است. ثالث در به كارگيري نشانه ادبي اخوان
  پيشينة پژوهش

هاي متعددي بر آثار بزرگان ادبيات فارسي انجام شده است كه هر كدام بر اساس  شناسي تاكنون پژوهش در زمينة نشانه
از دكتر » ي شعر زمستانشناخت نقد نشانه«پردازان در اين مورد بوده است. در مورد شعر اخوان نيز  يكي از نظريات نظريه

ها به عنوان يك  شناسي نشانه از نگارنده موجود است. در مورد سبك» شناختي شعر نادر يا اسكندر بررسي نشانه«پاينده و 
نامة عطار  ها در پنج حكايت از مصيبت شناسي نشانه سبك«توان، مقالة  روش جهت شناسايي سبك نويسنده يا شاعر مي

شناسي جهت پي بردن به سبك مؤلف به خوبي اشاره  لي نام برد. در اين مقاله به بيان نشانه وس حسناز دكتر كاو» نيشابوري
شناسي روايت در شعر اخوان  سبك«شده است و الهام بخش پژوهش حاضر بوده است. مقالة ارزندة ديگر در اين زمينه 

  زاده و دكتر قدرت االله طاهري است. ها) از دكتر غلامحسين غلامحسين ثالث (با تأكيد بر نقد روايي نشانه
  تعاريف و كليات

اي  شناسي راه تازه ها به سبك گرديد و نيز سبب شد سبك شناس شناختي شعر و ادبيات موجب توجه زبان بررسي زبان
شناختي در شعر بود. سبك در اين رويكرد جديد بيشتر به فرم و ظاهر اثر  هاي زبان در پيش گيرد و آن بررسي دگرگوني

اهميت است بلكه اهميت اصلي در طرز بيان است. در واقع شعر  پرداخت و اين البته بدان معني نبود كه در شعر، معنا بي مي
  ).13-12:1383هنري زباني است (صفوي،

هاي مختلفي در نقد ادبي  شد؛ مانند: نظريات  گيري شاخه اين شيوه از تحليل و توجه به زبان شعر و ادبيات سبب شكل
  شناسي و... هاي ساختاري سبك، تحليل گفتمان، كاربردشناسي، نشانه ها، بررسي يستفرمال

شناسان روس چند مفهوم را ابداع كردند كه  اي گرفت. زبان شناسي جان تازه با بر آمدن جنبش فرماليست در روسيه سبك
سازي، هنجارگريزي. كه به تدريج  زدايي، برجسته شناسان را به خود جلب كرد؛ از جمله: ادبيت، آشنايي سخت توجه سبك

ها را بر پاية  بندي و تحليل سبك گرا اين مفاهيم را جزو عناصر ذاتي در تعريف سبك دانستند و رده شناسان صورت سبك
شناسي با تأثر ازرويكرد ساختارگرايي به تحليل متون ادبي پرداخت و  ). سبك41- 39:1390اين مفاهيم قرار دادند (فتوحي،

هاي متقابل با هم بايد بررسي شود. در اين  صل بنيان نهاده شد كه عناصر سازندة زباني متن در يك نظام و در ارتباطبر اين ا
روش جنبة معنايي و محتوايي اثر امري فرعي است و بيشتر به شكل و ساخت اجزاي يك اثر در ارتباط با كليت اثر پرداخته 

هاي ساختاري ميان آواها، واژگان، تركيبات،  آن است كه چگونه تناسب شناس ساختارگرا در پي شود. در واقع سبك مي
هاي نحوي و جملات، باعث ايجاد سبك خاصي در زبان شاعر يا نويسنده شده است و از دل اين ساختار و  ساخت
يست بلكه در كند. در واقع ساختارگرايي بررسي مكانيكي و خشك يك اثر ادبي ن ها ويژگي سبكي اثر را شناسايي مي تناسب

  پي كشف عوامل زيبايي آفرين متن است.
 Charles) و سندرس پيرس (Ferdinand de Saussure( هاي فردينان دوسوسور در اوايل قرن بيستم، با انتشار ديدگاه

Sanders Peirceشناسي به عنوان  شناسي به عنوان يك علم جديد، در مباحث زبان و ادبيات مطرح شد. نشانه ) نشانه
هاي نقد ادبي، هنر،  شناختي به عرصه شناسي معاصر مباحث نشانه نشانهاي از مكتب ساختارگرايي بررسي شده است.  هشاخ

فرهنگ، اسطوره شناسي و علوم انساني گسترش داده است. از ديدگاه سوسور واژگان، نمادهايي معطوف به مصاديق نيستند، 
ناميده » مدلول«شود و يك مفهوم كه  ناميده مي» دال«ري يا گفتاري كه هايي هستند مركب از يك علامت نوشتا بلكه نشانه
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سازد (سلدن،  شود. از ديدگاه او نماد يا نشانه برابر شيء نيست. بلكه نسبت دال به مدلول است كه نشانه را مي مي
98:1372.(  

رس نشانه از سه عنصر نمود (شكلي دهد. از ديدگاه پي شناسي را با اندكي تفاوت از سوسور ارائه مي پيرس الگوي نشانه
آيد) و موضوع (چيزي كه نشانه به آن ارجاع  گيرد) تفسير (ادراكي است كه توسط نشانه به وجود مي كه نشانه به خود مي

  دارد) تشكيل شده است.
نشانه كند.  ها دلالت مي نشانه چيزي است كه نزد فردي خاص بر چيزي ديگر در بعضي وجوه و قابليت«گويد:  وي مي

آورد كه ما آن را  اي معادل يا شايد يك نشانه توسعه يافته به وجود مي خطاب به كسي است؛ يعني در ذهن آن فرد نشانه
كند كه همان موضوع نشانه است. دلالت نشانه بر موضوع نه در  ناميم. نشانه بر چيزي دلالت مي تفسير نشانة نخستين مي

  )65:1386(سجودي، » خوانيم. يك ايدة خاص است كه گاهي آن را زمينة نمود مي هاي آن بلكه در ارجاع به تمام ويژگي
گويد:  شناسي مي ) در كتاب پيش درآمدي بر نظرية ادبي در تعريف علم نشانهTerry Eageltonتري ايگلتون (

دهند. خود  انجام ميهاست و اين كاري است كه ساختارگرايان ادبي به واقع  شناسي به معناي مطالعة منظم نشانه نشانه«
توان آن را در مورد گسترة وسيعي از موضوعات مختلف به كار  دهد كه مي ساختارگرايي، نوعي روش تحقيق را نشان مي

  ها را نشانه توان آن هايي كه در مفهوم متعارف مي شناسي بيشتر بر حوزة مشخصي از مطالعه؛ يعني نظام گرفت، اما نشانه
  ).138:1383ايگلتون، » (كند ناميد، دلالت مي
شناسي با هر چيزي كه بتواند  نشانه«گويد:  شناسي متعلق به امبرتواكو است. وي مي ها از نشانه ترين تعريف يكي از عام

شناسي فقط شامل مطالعة چيزهايي نيست كه ما در مكالمات روزمره، نشانه  يك نشانه قلمداد شود سروكار دارد. نشانه
توانند به شكل كلمات،  ها مي شناسي نشانه هر چيزي است كه بر چيز ديگر اشاره دارد. از منظر نشانه ناميم؛ بلكه مطالعه مي

  ).24:1386(چندلر، » تصاوير، اصوات و اشيا ظاهر شوند
گر آن را به عنوان نشانة چيزي تفسير  يك چيز فقط هنگامي نشانه است كه يك تأويل«گويد:  موريس در اين باره مي

  ).143:1383(گيرو،  »كرده باشد
خواهد آن را به خواننده منتقل كند،  شود و مي شناس زماني كه با متون بسيار با معاني گوناگون مواجه مي گر نشانهتحليل

ها را بيان كند (هاثورن به نقل از انوشيرواني،  ها را مشخص و عملكرد آن خواهد نشانه دنبال كشف معنا نيست، اما مي
ها چگونه معني  ها چه معنايي دارند، نكته اين است كه واژه شناسي اين نيست كه واژه اصلي در نشانه مسئلة). «308:1384
  ).30:1384(مك كوئيلان، » مي شوند

  توان در سه گروه قرار داد: هاي منفرد زباني را مي تمامي نشانه
د. رابطة بين دال و مدلول در اين دسته ثابت و ها دال به يك معنا يا مدلول اشاره دار هايي هستند كه در آن دسته اول: واژه

  قراردادي است. 
هايي هستند كه دال با بيش از يك مدلول رابطه دارد. رابطه دال و مدلول در اين گروه نيز ثابت و  دسته دوم: واژه

  قراردادي است. 
ا ديگر قراردادي نيست بلكه طبعي و اي ثابت دارد، ام آواها هستند. مانند گروه اول دال با مدلول رابطه دسته سوم: نام

  انگيخته است؛ مثال: شرشر يا جيك جيك.
هاي زباني  هاي زباني ثابت بودن رابطة بين دال و مدلول است. در نشانه ترين ويژگي نشانه بندي مهم با توجه به اين دسته

هايي تصور يا معنايي است  ل چنين نشانهها. مدلو ها و يا روابط انسجامي جمله دال عبارت است از: رابطة دستوري بين واژه
هاي ادبي ديگر تنها تصور آوايي نيست بلكه چيزي است كه با معناي  آيد. اما در نشانه كه از دال در ذهن همه به وجود مي
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ادبي دهد اجزاي نشانة ادبي اين گونه است: دال كه در نشانة  اي طبيعي دارد. همين نكته نشان مي مورد نظر خالق اثر رابطه
خود يك نشانة زباني تمام و كمال است. مدلول كه معناي مورد نظر خالق اثر ادبي است و رابطه دلالتي و انگيخته كه خالق 

هاي ادبي و زباني به شكل زير  اثر بين دال و مدلول ذهني مورد نظرش برقرار كرده است. از ديدگاه نشانه شناسان نشانه
اي. نشانه ادبي: صورت (رابطة ثابت و قراردادي) معناي  نامه ابت و قراردادي) معناي لغتاست: نشانة زباني: صورت (رابطة ث

  ).11:1390اي؛ (رابطة متغير و انگيخته) معناي ادبي (اصغري،  نامه لغت
اينكه شود خالق اثر آزاد باشد و هر بار از دالي تازه استفاده كند و يا  رابطة متغير و انگيخته بين دال و مدلول باعث مي

پس بر خلاف شباهت ظاهري متون ادبي با متون زباني، كشف روابط «براي هر دال هر بار مدلولي تازه در ذهن بيافريند. 
شود بلكه بايد علاوه بر روابط دستوري به روابط ادبي بين  ها در متون ادبي به كشف معناي اثر منجر نمي دستوري بين واژه

اي ادبي بين دال و مدلول زباني و ذهني  د از سر معاني زباني يا مدلول زباني گذشت و رابطهها هم توجه كنيم. يعني باي نشانه
  ).12(همان:» خالق اثر برقرار كرد تا به معناي مطلوب رسيد

ثباتي رابطة بين دال و مدلول است. به همين دليل است كه معنا در متون ادبي  هاي ادبي بي ترين ويژگي نشانه بنابراين مهم
  شود و خاصيت تغيير پذيري دارد. ا ميالق

شود. بررسي نوع ادبي از اين  اي متن سبب شناسايي نوع ادبي يك اثر نيز مي هاي ساختاري و نشانه توجه به ويژگي
شود به جاي بيان كليات غيرقابل اثبات يا رد،  كند و سبب مي ديدگاه ما را در شناخت انديشه و زبان شعري شاعر ياري مي

  منطقي بپردازيم.به بيان 
  تحليل اثر

گر است و همواره  شعر پنهان«هاي شعر، همان معناهاي پنهان اثرند، همان مفاهيمي كه شعر در صدد بيان آنهاست.  نشانه
كند. معنا يا معناهاي پنهان شعر، مواردي مادي نيستند كه يكبار و براي هميشه كشف  هايي دارد كه از ما پنهان مي حرف

   ).70:1389(احمدي، » يابيم راهنمايي به معناهاي ديگرند كه چون به آنها دست يابيم سر نخ موارد ديگر را مي اي شوند. گونه

اخوان با انتخاب زبان نمادين به تعهد و رسالت شاعري خويش پاي بند است تا آنجا كه وضعيت جامعة خويش را به 
كند و اخوان را به  يسم اجتماعي در شعر نو فارسي معرفي ميكند. لنگرودي نيما را آغازگر سمبول بهترين وجه توصيف مي

  ).296:1377داند ( شمس لنگرودي،  كمال رسانندة آن مي
نشين  ورزد خانه مرداد اوضاع سياسي در ايران دگرگون شده است. مصدق وزيري كه اخوان به آن عشق مي 28با كودتاي 

ها گشته  مردگي و سكوت جايگزين شور و شوق و قيل و قالشود. اخوان ثالث شاعر دوراني است كه رخوت و دل مي
  ها از آسياب افتاده است. اي است كه آب است. او سرايندة عهد و زمانه

  نادر يا اسكندر

، 1335قطعه چاپ شده در مجموعة آخر شاهنامه است. اين شعر در ارديبهشت  33نادر يا اسكندر اولين سروده از 
پردازد و براي اين امر از تمام عناصر  شود. شاعر به روايت حس خود مي مرداد سروده مي 28درست سه سال بعد از كودتاي 

دهد؛ اين شهر و مردمانش تسليم  جويد. هفت بند ابتدايي جامعه و شهري خالي از هرگونه اميد را نشان مي ادبي سود مي
  اند كه براي آنها رقم خورده است.  سرنوشتي

ناپذير يأس است  يامي را به خواننده (گيرنده) منتقل كند. محتواي پيام نااميدي و حس پايانخواهد پ راوي (فرستنده) مي
هاي ماضي نقلي آن هم با بسامد بالا  اين استمرار را تا  كاربرد فعل با خوبي به اخوان است. كه راه را بر هر روزنة اميدي بسته

شود.  هايي روان و آرام آغاز مي حت است. شعر با آهنگ و واژهدهد. زبان شعر با صرا زمان حال در بخش دوم شعر نشان مي



 1396 زمستان ،بيست و پنج، شمارة هفتم، سال مطالعات زبان و ادبيات غناييتخصصي  -فصلنامة علمي /29

  

 

كند. آرامشي كه با خوابيدن طبل توفان نمايش داده  شاعر با لحني كنايي اين آرام بودن را با تركيب از نوا افتاده توصيف مي
وج، نماد تحرك، شور و هاي خوابيدة آن احساس كرد. م توان در موج شود، اما همچنان شوريدگي و عطش توفان را مي مي

  هاي نااميدي هستند. اند و خوابند مدلول ور كه خشكيده هاي شعله هيجان است كه اينجا خوابيده است. موج و چشمه
  اند آرام و رام ها خوابيده موج

  طبل توفان از نوا افتاده است
  اند هاي شعله ور خشكيده چشمه

  ).75:1378آبها از آسيا افتاده است (اخوان ثالث، 
ها و  ها، آهنگ ناشي از كلمات و حتي روابط دستوري؛ مانند زمان فعل ها، واژه سكوتي كه از سر نارضايتي است. واج

،  ها، از نوا افتادن طبل هاي ضمني خوابيدن موج كنند. در نشانة نااميدي دال و مدلول با دلالت ها، نااميدي را القا مي بندي جمله
  كنند. مي ها نمود پيدا خشكيده شدن چشمه

شوند  اند كه به واسطة صورت و كاركرد نشانه به آن منسوب مي هاي ذهني هاي ضمني بيانگر آن گونه ارزش دلالت
  )44:1380(گيرو، 

  هاي ويراني: نشانه

فغان و خروش بودن،  تبش، واي جغد، بي هاي آباد، شهر بي كند. گورستان شاعر از واژة متناقض مزارآباد استفاده مي
  هاي خود سود جسته است. ها در سكوت جاودان. شاعر از مدلول مرگ براي دلالت دن قيل و قالمدفون ش

  تپس در مزار آباد شهر بي
  ).76:1378آيد به گوش (اخوان ثالث،  واي جغدي هم نمي

مؤيد  نمايد. اين امر اي ايجاد مي هاي شعري اخوان است كه آهنگ و موسيقي ها و تتابع اضافات از مشخصه تكرار صفت
هاي  همچنين شاعر نشانه ).65:1377نظام نشانه شناختي شعر به معني تطبيق لفظ صوري شعر با معناست (پورنامداريان، 

  دهد. نشان مي» ها ها در سينه ها و گم شدن آه مرغكان سرشان به زير بال«هاي  گرايي را با دلالت درون
  هاي تزوير و ريا: نشانه

  اختناق، به وجود آمدن پليدي و دورويي است.  ها دلالت از حاكم شدن نشانه
  ها جاي رنج و خشم و عصيان بوته

  ).76:1378اند (اخوان ثالث،  پشكبنهاي پليدي رسته
ها از حيواناتي؛ چون: كفتار، گرگ و روباه كه هر كدام به تنهايي در  همچنين براي نشان دادن تزوير و ددمنشي انسان

  گيرد.   ند، كمك ميخويي هست ادبيات ما نماد درنده
اند، ولي تحول تاريخي  ها اغلب انگيخته نشانه«گويد:  شود. گيرو مي ها در شعر نادر يا اسكندر تبديل به نماد مي نشانه

گرايش به محو انگيختگي دارد و هنگامي كه ديگر انگيختگي قابل مشاهده نباشد، نشانه صرفاً به واسطة قرارداد عمل 
  ).45: 1380(گيرو، » كند مي

  هاي تاريكي: نشانه

دهندة تاريكي و يأس است كه با تصوير شب، نه يك شب معمولي بلكه شبي كه هيچ اميدي در آن به  فضاي شعر نشان
كند. در واقع آرامشي كه شاعر درصدد توصيف آن است در نهايت  روشنايي و روز نيست به تثبيت فضاي خفقان كمك مي

  نااميدي است.
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  بي بس هولناكاين شب است، آري، ش
  ).77:1378ليك پشت تپه هم روزي نبود (اخوان ثالث، 

كند. آن هم شبي هولناك كه در پس آن حتي اميد به  هاي ضمني شب و نبودن روز بيان مي نشانه تاريكي را با دلالت
  وجود روز هم ندارد.

  هاي عاميانه: نشانه

: آش دهن سوز نبودن، آب از آسيا افتادن و از نوا افتادن نشان هايي عاميانه؛ مانند هاي نااميدي را با دلالت شاعر نشانه
ها شايد مؤيد اين  شود. كاربرد اين واژه تر شدن پيام شاعر مي هاي عاميانه در روايت سبب ملموس دهد. نوع كاربرد نشانه مي

  نكته باشد كه مخاطب اخوان در اين شعر عوام هستند. 
گيرد.  (راوي اول شخص) با مادرش هستيم. شعر حالت نمايشي به خود مي در ادامه اين شعر شاهد مكالمه شاعر

ادبيات آن گاه كه با صداي بلند و به ويژه اگر همراه با اشارات و حركات و در برابر مخاطب و مخاطبان اجرا شود، تا حد «
هي با شرايط موجود و مخالفت ). اصرار مادر براي كوتاه آمدن و همرا205:1384(اميني، » زيادي به نمايش بدل شده است

  شاعر، نشان از اميد شاعر براي بهبود اوضاع است.
  من سري بالا زنم چون ماكيان
  از پس نوشيدن هر جرعه آب

  مادرم جنباند از افسوس سر
  ).78:1378هر چه از آن گويد اين بيند جواب (اخوان ثالث، 

ها  ذاشته است در اين بخش از روايت انتقال پيام با دلالتراوي در اين بند پاسخ منفي خود را به زيبايي به نمايش گ
  تصويري است.

مادر نشانة نگراني، نااميدي از بهبودي اوضاع و اندرز است. گويي سوم شخص رواي در بخش اول در اين قسمت به 
رزهاي وي از تفاوتي به نظر سوم شخص در بخش اول و اند صورت مادر تصوير شده است. رواي براي نشان دادن اوج بي

كند. دندان صبر بر جگر نهادن را با تعبير دندان غفلت بر جگر نهادن جايگزين  نشيني استفاده مي زدايي در محور هم آشنايي
هاي كور بودن چشم و كر بودن گوش بيان كرده است. همين امر سبب  كند. همينطور پايبندي به اعتقاد خود را با نشانه مي

  رين شكل شده استالقاي حس شاعر به زيبات
  »اما خواهرت، طفلت، زنت...؟«گويد: 

  من نهم دندان غفلت بر جگر
  چشم هم اينجا دم از كوري زند

  ).78گوش كز حرف نخستين بود كر (همان: 
توانند در يك توالي كنار هم قرار  كند؛ يعني روابط ميان عناصري را كه مي روابط همنشيني امكانات تركيب را معرفي مي«

  ).53:1379(كالر،  »گيرند
اند، اما شاعر بي تفاوت به اين اتفاق و با چشم  گر شاعر با شرايط كنار آمده و دست از مقاومت كشيده دوستان مبارزه

آخرين حرفم «نگران خود با وضع موجود كه در آن قرار دارد، كنار آمده و نشانة اميد خود را با دلالت  بستن بر خانوادة دل
  هايي كه چندين مدلول دارند. كند. دال بيان مي» ها از آسيا افتاده آب« از بعد »ليك« تأكيدي واژة آوردن با و »فرج و ستون است
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هاي اغازين شعر است. در اين بخش راويان فضاي شعر نسبت به  بخش پاياني شعر كه گويي نتيجه گيري قسمت
  بينند. ها مي نوا شدن طبل ها و بي موج كنند. گويي خود را همسو با تفاوتي را اختيار مي شرايط، موضع بي

هايي هستند كه  واگذاري امور به عدل ايزدي، ميهمان باده و بنگ و افيون شدن، مستي، شانه بالا تكاندن اشراف؛ رمزگان
اد كنند. در بند پاياني شعر، راوي با تقابل دو عنصر متض علاوه بر تصوير فريب و دروغ حاكم بر فضا بر نااميدي دلالت مي
  كند. جنبه احساسي و تأكيدي شعر را كه بيان نااميدي است دوچندان مي

نادر نشانة يك عنصر داخلي، مثبت و آبادگر در مقابل اسكندر كه يك عنصر خارجي، منفي و ويرانگر است قرار دارد. 
شود و سبب ايجاد  ه تبديل مياي نامعلوم، نو و نامنتظر اي است كه از شكل رايج و تكراري به نشانه اسكندر يا نادر نشانه
اي  شود. اسكندري كه نشانة طغيان است با خروج از همبستگي معمول خود با ايجاد فاصله به جلوه نوآوري در معنا مي

  يابد. اي متعالي گشته است و كمال مي شود. به همين دليل نشانة اسكندر به گونه جديد و متفاوت از نشانه تبديل مي
  ي دگرگويند: فردا باز مي

  صبر كن تا ديگري پيدا شود.
  نادري پيدا نخواهد شد، اميد!

  ).80:1378كاشكي اسكندري پيدا شود (اخوان ثالث، 
هايي شده، كه به شعر رنگي  شاعر به روايت احساسات ناشي از اندوه و نااميدي خود پرداخته است و سبب ايجاد نشانه

ها و  ها، نامرادي احساسات شخصي شاعر بوده؛ به عشق دوستي، رنج شعر غنايي، گزارشگر عواطف و«غنايي بخشيده است. 
  ).83:1372(رزمجو، » پردازد و محور آن منِ فردي شاعر است كند، با شور و حرارت مي هر چه روح آدمي را متأثر مي

  ميراث

اي  ست، گذشتهپردازد. پوستيني كه ميراث پدران رواي است و نشانة گذشته ا شعر به توصيف يك پوستين كهنه مي
  شود. جاودان. شعر با تأكيد بر من آغاز مي

  پوستيني كهنه دارم من،
  يادگاري ژنده پير از روزگاراني غبارآلود.

  سالخوردي جاودان مانند.
  )83:1387مانده ميراث از نياكانم مرا، اين روزگار آلود (اخوان ثالث، 

هاي  در ساختار شعر در حال پروردن اين نماد هستند. مدلولاست. واژگان و و تركيبات  محوريت اين شعر، نماد پوستين
اي  روزگاراني غبارآلود/ سالخوردي جاودان/ ژنده پير/ نديم ژنده پير/ نياكان/ خميازة كوه (استعاره از غار) دلالت بر گذشته

ن، نياي/ پدرجد/ تاريخ/ همچنين تناسب واژگا هاي پوستين هستند.  مبهم و نااميدي راوي از زمان حال دارد و همه مدلول
  يادگار 

هاي  ايي كه از آن جز روايت پوستين نماد تفكر و امري ارزشمند است. تنها چيزي كه از گذشته به يادگار مانده؛ گذشته
  داند. و براي انسان امروز آن گذشته ارزشي ندارد. پدر چيزي نمي

  شناسم من، جز پدرم آيا كسي را مي
  كز نياكانم سخن گفتم؟

  آن قومي كه ذرات شرف در خانه خونشاننزد 
  كرده جا را بهر هر چيز دگر، حتي براي آدميت تنگ،
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  خنده دارد از نياكاني سخن گفتن، كه من گفتم. 
  جز پدرم آري

  من نياي ديگري نشناختم هرگز.
  گفت. نيز او چون من سخن مي

  همچنين دنبال كن تا آن پدر جدم،
  كاندر اخم جنگلي، خميازه كوهي

  خفت. گشت، يا مي و شب ميروز 
اما راوي هر چه  كند، طور كه از معني سطحي آن پيداست به پوستة بيروني وجود و زندگي راوي اشاره مي پوستين همان
او نيست، بلكه باطن و مغز او هم ماهيت  ظاهر فقط پوستين اين ديگر حالا او براي كه كند زند، بهتر معلوم مي بيشتر حرف مي
زند. اين پوستين از روز ازل به ريشه و اجدادش بسته شده  از كهنه بودن پوستين حرف مي ابتدا راوي ا دارد.همين پوسته ر

اند كه به  نوشته» شكمي خالي از غذا، ولي مالامال نور معرفت«گويد كه از ازل انگار سرنوشت او را با شعار  است. راوي مي
ها زندگي  ستش است. او مي گويد زماني هم كه اجدادش در جنگلاش پيش رويش و دم دِ رود پوستين كهنه هرسو مي

غارها) مسكن داشتند، اين پوستين وصلة تنشان بود. بنابراين، بايد گفت كه دارندة اين  ها (يعني كردند و يا در خميازة كوه مي
با حفظ اين پوستين، همچنان  تر است و اوست كه نزديك» آدم«ها؛ يعني  پوستين از نظر ظاهري و باطني به نياي همة انسان

  است. » آدميت«محافظ 
دهد و بازهم اين پوستين كهنه  شاعر به دنبال نوترك كردن جبه است كه با آمدن توفان خشم جبة نو خود را از دست مي

برگ و هاي ساحل پرحاصل جيحون/ از جان و دل كوشيدن/  هاي نو شدن و اميد را با تركيب ماند. نشانه است كه با وي مي
رود. نشانة نااميدي، ترديد و تسليم شدن با تركيبات  پايد و از بين مي كند. اميدي كه ديري نمي بار دادن كشتگاه توصيف مي

رحم سيه/ ساحل خشك/ ناچار/ اوفتان و خيزان  هاي كم كم/ باداباد/ مگر/ تشنه لب/ توفان خشم سرخگون/ توفان بي واژه
  دهد.  و... نشان مي

دهد كه اين پوستين هم  هايي مانند سالخورد و غبارآلود نشان مي گويد، با نشانه از ژنده بودن پوستين ميراوي وقتي 
لاجرم دچار تغييراتي شده است، ولي از پوستين بودن خِود خارج نشده است. اين پوستين از روزگاران غبارآلودي كه اكنون 

هاي مصنوعي ديگر،  ست. يك دليلش اين است كه برخلاف جامهشود، سالم مانده ا جز غبار مرگي از خاكشان بلند نمي
كند. اين جاودانگي هم زمان  توصيف مي» سالخوردي جاودان مانند«ها را با مدلول  ريشه و فطرتي طبيعي دارد و اين دلالت

  .دهد پيش از حال و هم آيندة پس از اين را براي قدمت اين پوستين نشان مي
  پر حاصل جيحونسالها زين پيشتر در ساحل 

  بس پدرم از جان و دل كوشيد،
  تا مگر كاين پوستين را نو كند بنياد.

  شد،  داشت كم كم شبكلاه و جبه و من نو ترك مي«
  داد. كشتگاهم برگ و بار مي

  ناگهان توفان خشمي باشكوه و سرخگون برخاست.
  من سپردم زورق خود را به آن توفان و گفتم هر چه باداباد.

  م، ديدم تشنه لب بر ساحل خشك كشف رودم،تا گشودم چش
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  ام با من. پوستين كهنه ديرينه
  اندورن، ناچار، مالامال نور معرفت شد باز

  »...هم بدانسان كز ازل بودم.
  سالها زين پيشتر من نيز

  خواستم كاين پوستين را نو كنم بنياد.
  با هزاران آستين چركين ديگر بر كشيدم از جگر فرياد:

  »آن باد!اين مبادا! «
  )87-86رحمي سيه برخاست... (همان:  ناگهان توفان بي

نه تلاش پدر نه پس از آن پسر در تغيير شرايط تأثيري نداشته و تنها اندوه آن باقي مانده است. اندوه ناشي از عدم تغيير 
ي كه پدر قصد سرخ نشانة خونريزي است و برخاستن توفان نشانة جنگ. درست زمان» برخاستن توفان سرخ«اوضاع. 

مانند. تاريخ را مخاطب قرار  دهد و آنها باز هم در همان شرايط باقي مي رهايي از شرايط موجود را داشت جنگي رخ مي
كند كه هنوز  جويد و تاريخ را به دبيري گيج و گول و كور دل تشبيه مي دهد و به كنايه از صفت عموي مهربان سود مي مي

هاي گيج و كوردل و گول/ رعش افتادن اندر دست/ لرزيدن كلك دلالت بر  از بين ببرد. نشانهنتوانسته اين پوستين كهن را 
  كند. تاريخي كه جز اندوه و سياهي چيزي براي گفتن نداشته است. اعتباري تاريخ مي بي

  اين دبير گيج و گول و كوردل: تاريخ، 
  خواست تا مذهَب دفترش را گاه گه مي

  اكانم بيالايد،با پريشان سرگذشتي از ني
  افتادش اندر دست. رعشه مي

  لرزيد، در بنان در فشانش كلك شيرين سلك مي
  بست... خبرش اندر محبر پر ليقه چون سنگ سيه مي

  ليك هيچ غمت مباد از اين،
  اي عموي مهربان، تاريخ!

  گويد پوستيني كهنه دارم من كه مي
  از نياكانم برايم داستان، تاريخ! (همان)

كند. ميراثي كه نسبت به  اي است كه براي شاعر به ميراث مانده و او آن را به نسل بعد منتقل مي ماد انديشهپوستين كه ن
  جريان زمان حال با وجود ظاهر ژنده باز هم ارزشمندتر است.

  شناسي تو  كو، كدامين جبة زربفت رنگين مي
  كز مرقع پوستين من پاكتر باشد؟
  با كدامين خلعتش آيا بدل سازم

  نه در سودا ضرر باشد؟  كم
  آي دخترجان!

  دار. همچنانش پاك و دور از رقعه آلودگان مي
هايي هستند كه  هاي واژگاني و آوايي از جمله نشانه موسيقي دروني، وحدت موضوعي در محور عمودي شعر، تناسب

  در اين شعر مورد توجه است.
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پيل/ روزگاراني غبارآلود/  ها از قبيل (يادگاري ژنده نهدهد مدلول بسياري از نشا وحدت در محور عمودي شعر نشان مي
رحمي/ رقعه  اين روزگار آلود/ غم مباد/ فرياد / رعد/ توفان خشم/ باداباد تشنه لب/ ساحل خشك/ افتان و خيزان/ توفان بي

  آلودگان) نااميدي است.
 ،سالخورد ،غبارآلود ،؛ چون: كهنه، ژنده پيراز نظر واژگان آن دسته از كلمات است كه دلالت بر كهنگي دارند با واژگاني

  اند. روزگارآلود و خود كلمة ميراث بيان شده، مرده ريگ
ماديان  ،بنان درفشان ،كلك شيرين سلك ،مذهب دفتر ،واژگاني كه دلالت بر زندگي پرزرق و برق دارند: ذرات شرف

  خلعت و... ،جبة زربفت ،فخر ،سرخ يال
مانند اخم جنگل يا خميازة كوه  هرگاه و رسانند يكي با طبيعت بكر و زندگي جنگلي را ميواژگاني كه دلالت بر حس نزد
دانه و كلماتي كه  كنند. مانند: سه پستان و گل زوفا و سكنگور و سيه تر بروز مي اند جالب با استعارة مكنيه و تشخيص همراه

خلعت و در آخر  ،جبة زربفت ،جبه ،شبكلاه ،وستينوضع زندگي و لباس افراد از طبقات خاص را توصيفگر هستند؛ مثل: پ
  سالها زين پيش و...  ،پدرجد ،جاودان مانند ،روزگاران ،كنند: يادگار ها را آينگي مي كلماتي كه زمان

ها بالاترين درجه را دارا هستند... از سويي  ها از لحاظ رسايي و برجستگي نرمي و صوتي در ميان ساير واج مصوت«
هاي بلند از رسايي بيشتري برخوردارند. بسامد  حاظ رسايي و نيز از لحاظ بسامد پايه، يكسان نيستند. مصوتها از ل مصوت

بالاترين بسامد پايه را  ā/ و /   iها ارتباط مستقيم دارد... مصوت هاي بلند / ها با ارتفاع زبان هنگام توليد آن پايه در مصوت
  ).257-256: 1383شود (پارساپور،  جب نرمي و آرام شدن موسيقي ميهاي بلند در بيت مو دارند... تراكم مصوت

براي نشان دادن امتداد زمان بيان اندوه استفاده شده است. نوع انتخاب واكه و » آ، اي«هاي بلند  تكرار مصوت
و تلاش اي دال بر نااميدي و يأس از اوضاع موجود است  هايي كه سبب ايجاد موسيقي دروني شده است نشانه همخوان

  »لرزيد/ بوديم/ پيموديم بست/ مي خاست/ مي مي بر«هاي ماضي  و فعل» نيست«ها. تكرار فعل  براي حفظ همان اندك ارزش
ها  هاست. نوع انتخاب و كاربرد اين مصوت هاي ادبيات غنايي به لحاظ صوري همين زياد بودن مصوت يكي از شاخص

در متون غنايي » آ«بسامد واج «غنايي در اشعار مورد بررسي شده است. در كنار ديگر عناصر شعري سبب ايجاد نوع ادب 
بالاست. تراكم اين واج در بيت گاه بيانگر معناي خاصي است، از جمله القاي حس اندوه، آه و گاه فرياد. گويي خواننده با 

معنا و مفهوم به كار گرفته  كند و موسيقي شعر در جهت تقويت ناله و آه را تجربه مي» آ«خواندن بيت با تكرار صداي 
  ).265-264شود (همان:  مي

كنندة هنر لفظي است نه يگانه كاركرد آن؛ كاركرد شعري، با  به قول ياكوبسن كاركرد شعري صرفاً كاركرد مسلط و تعين«
ترسيم بعد بخشد. فرا افكندن و  ها و اشياء را عمق مي ها، دوگانگي بنيادين، نشانه برجسته ساختن جنبة ملموس نشانه

) (همنشيني) آن، شيوة Syntogmatic) (جانشيني) زبان و بعد سينتگماتيك (Paradigmaticاستعاري و پاراديگماتيك (
هاي صوتي، وزني و تصويري، زبان را قوام  اصلي تجلي كاركرد شعري در شعر است. شعر با تأكيد نهادن بر شباهت

  )41: 1373(شولس،» كند ه عوارض و صفات صوري آن معطوف ميبخشد و توجه ما را از معناي ارجاعي زبان ب مي
  آخر شاهنامه

» چنگ«توان گفت در اين سروده  يكي از زيباترين اشعار اخوان در مجموعة آخر شاهنامه شعري به همين نام است. مي
افكن  بر تاريخ، طنينهاي اندوهگينش از ج اي است كه ناله خورده نشانه ضمير ناخوداگاه شاعر و نيز نشانه ايران شكست

  ). 507: 1383(شميسا، » چنگ سمبل رؤياي ايران باستان و چنگي، راوي تاريخ ايران است«است و در يك كلام 
  قانون،  اين شكسته چنگ بي
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  رنگ پير، رام چنگ چنگي شوريده
  بيند. گاه گويي خواب مي

  خويش را دربارگاه پر فروغ مهر
  طرفه چشم انداز شاد و شاهد زرتشت،

  يا پريزادي چمان سرمست
  ).104:1378بيند (اخوان ثالث،  زاران پاك و روشن مهتاب مي در چمن

قانون  اي تشبيه كرده كه بي راوي در اين شعر، خود را كه هم سرنوشت با دنياي دور و برش است، به چنگ شكسته
بي قانوني ايهام دارد: اولاً، حاكي از دهد.  است. چنگ چون خميده است پيري و ناتواني و خميده شدن قد او را نشان مي

نظمي حاكم بر  قانوني و بي اش است؛ زيرا ساز قانوني در كنارش نيست تا با آن همنوا و همنواز باشد؛ و ثانياً، نشانة بي تنهايي
. قانوني اين چنگ شكسته است است. شوريدگي اين چنگي، عامل بي» رنگ پير چنگي شوريده«اين روزگار است كه همان 

رام است. به كند رام ِ عيين ميقانوني اختيارش را از او گرفته است جوري كه حالا در دست سرنوشتي كه اين چنگي ت اين بي
  نوازد.  زند و مي هر شكلي كه اين چنگي دلش مي خواهد او را مي

دلتنگي شاعر خود را نشان گونه شكستگي و  هاي انسدادي در آغاز شعر باعث انقطاع كلام شده است. اين ج استفاده از وا
است. حتي  كند. روزگاران كهن كه از زمان حاضر بهتر بوده دهد. در اين شعر هم شاعر باز به روزگاران گذشته اشاره مي مي

  تصور اين گذشته هم مانند خواب ديدن است و واقعيت ندارد:
  هاي دروغيني روشني

  هاي مرده در مرداب  كاروان شعله
  بيند. مي بر جبين قدسي محراب

  ياد ايام شكوه و فخر و عصمت را،
  سرايد شاد، مي

  )105قصه غمگين غربت را... (همان:
نواز اخون ثالث، نيزاز آن آتشي  شعر پيوند ابتداي شعر با آخر شاهنامة فردوسي است. چنگ اين در هاي بينامتنيت از نشانه

  ديد.  روخته شده بود، ديگر شعلة آتش زرتشت را نميسوخت و از آتشي كه اكنون در ايران اف كه در آن چنگ باربد مي
اند و  پرستاني كه از نسل گذشته بوده رفتن كاروان آتش ها يكي پس از ديگري با بيند. شعله شعله را مي حالا مردابي بي

جايي است آتششان كم كم خاموش شده است و ديگر نه از نور و نه از زندگي در آن اثر چنداني باقي نمانده است. مرداب 
  كه آب در آن مرده باشد.
هاي  است. واژة مرداب و تركيب شعله  هاي زندگي، جاري بودن و شاد بودن است كه اكنون مرده آب و آتش از نشانه

راوي كه از اوج آن محرابِ مهر به قعر مردابِ  كنند. هايي هستند كه بر اندوه و خاموشي اين زندگي دلالت مي مرده مدلول
قرن افتاده است، به ياد آن گذشته، با حسي متناقض كه آكنده از اندوه و شادي است، قصة آن ايام را كه در دل  مهري اين بي

  كند: خود خاطرة خوش ايام گذشته را دفن كرده است اين چنين نقل مي
  هان كجاست؟

  پايتخت اين كج آيين قرن ديوانه؟
  با شبان روشنش چون روز،
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  ندر قعر افسانه.روزهاي تنگ و تارش، چون شب ا
  با قلاع سهمگين سخت و ستوارش

  هايش، سرد و بيگانه. با لئيمانه تبسم كردن دروازه
  هان كجاست؟ 

  پايتخت اين دژآيين قرن پرآشوب.
  قرن شكلك چهر

  برگذشته از مدار ماه،
  ليك بس دور از قرار مهر.

  آشام قرن خون
  )106-105تر پيغام،... (همان: قرن وحشتناك
با لئيمانه تبسم كردن «دهد. و در سطر  نما، خشم و شتاب را نشان مي با استفاده از تركيبات متناقض در اين قسمت

هاي سرد و بيگانه، بر  كند. شاعر با تأخير مكاني صفت اي هنجارگريزي نحوي ايجاد مي گونه» هايش، سرد و بيگانه دروازه
  اين دو امر تأكيد كرده است.

داند؛ زيرا تنها  مي» آيين بي آزرم و بي«نامد. در حقيقت، در ادامة شعر، اين قرن را  مي» دژ آيين«رواي با كنايه اين قرن را 
توان گفت كه از نظر اخوان،  داند. همچنين مي آييني مي پسندد آيين آزرم و مهر است و هر چه غير از اين را بي آييني كه مي

آن آسان نيست. آيين مردمان اين قرن داراي ظاهر موجهي است.  دژآيين بودن اين قرن به خاطر اين است كه خلاصي از شرّ
هاي استفاده شده؛ نظير:  هاي حقيقي گذشته دارد با اين تفاوت كه در آن مهر و راستي وجود ندارد. تركيب شكلكي از آيين

  دهندة وحشت و ناامني است.   (قرن ديوانه، قرن خون آشام، قرن پرآشوب، قرن شكلك چهر) همه نشان
 هان، كجاست؟

 آيين قرن بي پايتخت اين بي آزرم و 

 كاندران بي گونه اي مهلت

 رو بازيچة باد است هر شكوفة تازه

 همچنان كه حرمت پيران ميوة خويش بخشيده

  عرصة انكار و وهن و غدر و بيداد است.
ترين مهلتي براي رويش  وچككند كه به ريزترين شكوفه ك گونه توصيف مي نشانة نبودن مردي و آيين جوانمردي را اين

آيين، حرمت پيران و پيامبراني را كه تعاليم خود را به بشر  دهند. توقعي هم نبايد داشت؛ زيرا وقتي كه اين قرن بي نمي
هاي نورسته را نگه دارد؟ مردمان اين قرن، آيين پيران راستين را انكار  خواهد حرمت شكوفه اند نگه نداشته است، مي آموخته

  .ندا كرده
شعر ساختاري كهن دارد استفاده از تركيبات و واژگان كهن همه در راستاي القاي اين امر هستند كه شاعر در آرزوي 
شوكت و بزرگي گذشته است. و در حال توصيف قرن حاضر اين درگيري بين گذشته و حال سبب ساخت واژگان متضاد و 

تضاد حتي در نگاه رواي هم موجود است. در بخش نخست شعر  هاي دوگانه بر روي محور جانشيني شده است. اين تقابل
  گويد:  در صدد فتح پايتخت قرن است و از موضع قدرت سخن مي

  هاي خشمِ بادبان از خون، بر به كشتي
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  آييم. ما، براي فتح سويِ پايتخت قرن مي
  تا كه هيچستانِ نه تويِ فراخِ اين غبارآلود بي غم را

  ن، تيزهاما با چكاچاك مهيب تيغ
  هامان، سهم غرش زهره دران كوس

  پرش خارا شكاف تيرهامان، تند؛
  نيك بگشاييم.

  هاي عمر ديوان را شيشه
  از طلسم قلعه پنهان، ز چنگ پاسدارانِ فسونگرشان،

  جلد برباييم.
  بر زمين كوبيم.

  ور زمين ـ گهوارة فرسودة آفاق ـ
  هايش را به پيش آرد،  دست نرم سبزه
  هان ما بردارد، تا كه سنگ از ن

  )107اش را ژرف بشخاييم (همان:  چهره
زبان و بيان اين شعر حماسي است و واژگان و تركيبات و عبارات، محكم و كوبنده است. سراسر شعر تحت تأثير 

ها به حدي است  واژگان آهنگين و متناسب با محتواي روايت است. صداي چنگ در ذهن شاعر، هماهنگي اجزا، و تناسب
اند.  نوا شده كه گويي با فرياد كوس و بوق هم  ها چنان كنار هم تركيب شده قسمت حماسي شعر واكه و همخوان كه در

سرايي دارد  كند. و در قسمت دوم شعر كه حالت مرثيه ها را تداعي مي كه صداي بر هم خوردن تيغ» چ«مانند واج آرايي با 
  سو با ساختار و محتواي روايت است.دهند كه هم ها حالتي روان و آرام به شعر مي صامت

گرايي در كاربرد حروف است  هاي اول اين قسمت و قسمت بعد آوردن دو حرف اضافه براي متمم، اوج باستان در سطر
كه سبب مؤكد شدن سخن و فضاسازي ملموس شده است. استفاده از حرف اضافه در ابتداي مصراع نشان از تأكيدي بودن 

  كلام است. 
  همنشيني حروف، فخامت زبان را متناسب با محتوا كرده است.» هاي فخر تاريخيم ما فاتحان قله«در تركيب 

زدايي از متن گرديده است و  اليه بر صفت مقدم شده سبب آشنايي در اين قسمت با استفاده از تركيب وصفي كه مضاف
ها را با  ها و و كوس ي و تندي و سهمگيني تيغتأكيد بر معني صفت. آن هم در بهترين جاي سطر يعني جايگاه قافيه تا تيز

دهند تا به سبك و  هاي دستوري را تغيير مي اصولا شاعران، خود را با زبان درگير كرده، كليشه«تأكيد بيشتري نشان دهد. 
يپور، (عل» يابد زبان خاص خود دست يابند.  اساساً سبك، بر اساس دگرگوني قراردادها و هنجارهاي عادي كلام تغيير مي

1387 :56.(  
اين بند، «دهد.  رود و به شعر رنگ و بويي غنايي مي گويي مي وار است. حماسه به سمت مرثيه اما بخش دوم شعر مرثيه

-215: 1373(دستغيب، » كند شباهتي با آخر شاهنامه فردوسي دارد. آنجا كه رستم فرخزاد، شكست ايرانيان را پيشگويي مي
216.(  

  ! پرده ديگر كنگوي مسكين اي پريشان
  پور دستان جان ز چاه نابرادر در نخواهد برد.
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  مرد، مرد، او مرد.
  داستان پور فرخزاد را سركن.

  آيد. اش از قعر چاه ژرف مي كه گويي ناله آن
  نالد و مويد،

  مويد و گويد:
  آه، ديگر ما فاتحان گوژ پشت و پير را مانيم.«

  هاي موج بادبان از كف، بر به كشتي
  هاي فرهي، در دشت ايام تهي، بسته، ياد بره دل به

  هامان زنگ خورد و كهنه و خسته، تيغ
  هامان جاودان خاموش، كوس

  تيرهامان بال بشكسته.
  ما فاتحان شهرهاي رفته بر باديم.

  تر زانكه بيرون آيد از سينه، با صدايي ناتوان
  هاي رفته از ياديم... راويان قصه

  مرگ است دقيانوس. ليك بي
  )110-109واي افسوس (همان:  واي

  وار يافته است. و در نهايت با تأكيدي آشكار بر واي و افسوس، ساخت و لحني مرثيه
كشد. همچنين واج آرايي و سبك نوشته به  نااميدي و يأس را به تصوير مي» مرد«در آغاز اين بخش با تكرار واژه 
حسرت، آه و افسوس و » هـ«نفس تهمتن است. تكرار واج  ها، متناسب با قطع شدن صورت منقطع در سطر دوم و سكته

  كند. خستگي راوي را دو چندان مي
شاعري كه با موسيقي و آهنگ كلام آشناست، به همان «موسيقي متناسب با محتوا از مختصات سبكي اخوان است. 

ر معاصر و تارك ادبيات منظوم نسل سازي با شعر. يكي از عواملي كه اخوان را بر بلنداي شع تر است كه آهنگ اندازه موفق
  ).380:1385(كاخي، » هاي موسيقيايي كلام بود دهد، احاطه او بر ظرافت حاضر جاي مي

برد. پوردستان نشانة روشنفكران  هايي؛ چون: رستم، ديو و دقيانوس نام مي در قسمت پاياني شعر، راوي از شخصيت
و ظالمان و ستمگراني كه عمري به درازاي تاريخ دارند با نمادهاي  برند. است كه در قعر چاهي ژرف (زندان) به سر مي

هاي موج بادبان از كف نشان  هاي گريه آلود، كشتي و تركيب» گوژپشت، پير«هاي  شوند. واژه ديوان و دقيانوس تصوير مي
  اضطراب و تزلزل را دارند.

هاي ايرانيان در قرون پس از حمله عرب  و ناكاميها  اي براي يادآوري منشأ شكست سخن گفتن از رستم فرخزاد، بهانه«
هاي تاريخي يك ملت است؛ چنانكه در پايان شعر ديگر اين  مرادي اي از ناتواني و بي است. پورفرخزاد در نظر شاعر، نشانه

است گويد؛ اين روح مغلوب ملت ايران  مرگي دقيانوس سخن مي رستم فرخزاد نيست كه از نابساماني اوضاع مملكت و بي
كشد و اين غرور مجروح شاعر است كه به عنوان سخنگوي دردمند نسل  كه نوميدانه مرگ استبداد و استعمار را انتظار مي

  ).27: 1381(رحيمي نژاد، » كند خويش اين چنين ناله مي
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ت يافت. اي به سبكي خاص دس اخوان با درآميختن مختصات سبك خراساني، زبان نيمايي و واژگان و و تعابير محاوره
شود. محوريت اصلي  هاي او به وضوح ديده مي سرايي، رنگ نوميدي و يأس بر چهرة سروده با اين همه در عين حماسه

  اشعار اين مجموعه با تكيه بر سه شعر انتخاب شده بر نااميدي و رنج از شرايط موجود ترسيم شده است.
  گيري نتيجه

شناسي براي دستيابي به سبك يك اثر ادبي است. با  تأييد روش نشانه اين پژوهش دربرگيرندة يك نتيجة كلي است و آن
ها،  ها به دليل دقت در جزئياتي مانند صفت توان به اين نتيجه رسيد كه خوانش مبتني بر نشانه دقت در تحليل هر متن مي

شود،  يك يا چند مضمون مي ها بر يكديگر كه سبب برجسته شدن فضاها و دقت در نوع ارتباط اين اجزا و تأثير متقابل آن
  كند. شناسي و تشخيص نوع ادبي اثر يك نويسنده يا شاعر را فراهم مي امكان سبك

شعرهاي بررسي شده  توان به اين موارد مشترك اشاره كرد: ها مي در بررسي سبك ويژه اخوان در نحوة به كارگيري نشانه
دهد. اين وزن براي روايت شرايط  وايي اخوان را نشان ميدر بحر رمل (فاعلاتن) سروده شده است. اين وزن ذهنيت ر
ها از واج و هجا تا   هاي فراوان دروني، كناري، مياني و تكرار موجود كه سراسر رنج و نااميدي است انتخاب شده است. قافيه

  واژه و جمله و در يك كلام بديع لفظي از وجوه مهم شعر اخوان است.
كند، شعر اخوان تصاويري بكر و رسا دارد كه بيشتر بر پاية  عرصه را بر ايماژها تنگ ميبا آنكه روايت و بيان روايي، 

اند. بيان نمادين با محتواي اشعار انتخاب شده متناسب است و اين تلاش براي كشف  ها و نمادها، ترسيم شده استعاره
  شود. دد سبب التذاذ ادبي خوانندگان ميهاي شخصي متع هاي پنهان شعر وي و دريافت معاني و برداشت ها و لايه نشانه

هاي خاصي در توصيف زمان و مكان استفاده شده است. اين موضوع سبب برجسته  هاي بررسي شده نشانه در نمونه
دهد وجه تفسيري و  هاي ماضي نقلي، حال و آينده نشان مي هاي غنايي و حماسي شده است. استفاده از فعل شدن فضاسازي

آشام  هايي كه معناي مجازي دارند؛ مانند: قرن ديوانه، قرن خون عرها حاكم است. همينطور اشاره به زمانتوصيفي بر فضاي ش
  ها ضمني است. دهد دلالت همگي اين نشانه هايي كه وجود ندارند؛ مانند هيچستان نشان مي يا مكان

مانند: جملات پرسشي، به كار بردن  بهره گيري از امكانات دستوري؛ نظير: حروف اضافه، قيدها، ساختارهاي دستوري؛
ها و فضاهاي ايجاد شده توسط شاعر شده است. كلمات، عناصر، تركيبات، تعبيرات  سازي دلالت افعال كنشي سبب برجسته

هاي صوري و محتوايي (زبان، صورخيال، موسيقي شعر،  و تصاوير؛ نرم و لطيف و متناسب با فضاي غنايي هستند. ويژگي
  تواند در ايجاد سبك و نوع ادبي آن تأثيرگذار باشد. صنايع ادبي و...) يك اثر ميمباحث دستوري، 

ها يا معناهاي ضمني سبب  ها با ايجاد تقابل با صفت ها و تركيب اي از صفت در ساختار شعرهاي مورد بررسي دسته
رتيب عادي اجزاي جمله و برجسته شدن موضوعاتي شده كه همسو با ظاهر شعر و پيام اصلي روايت است. عدم رعايت ت

  هاي مرتبط با معنا شده است. ها و رمزگان هاي نحوي در شعرهاي بررسي شده سبب مؤكد كردن نشانه هنجارگريزي
هاي  هاي ايران باستان و داستان هاي بررسي شده به صورت اشاره به شخصيت هاي روابط بينامتني در نمونه نشانه
  گرايي در زبان اخوان شده است واژگان كهن و باستان اي است. همين امر سبب گزينش اسطوره

گيرد تا يك كليت معنايي منسجم را فراهم كند. اين شيوه از  ها بهره مي اي ممتاز و هدفمند از نشانه اخوان ثالث به شيوه
رسي شده با هاي بر ها با ايجاد فضاهاي معنايي مشترك در نمونه نشانه ها سبب تشخص سبكي وي شده است. كاربرد نشانه

هاي وي در محور  محوريت نااميدي و رنج از شرايط موجود سبب ايجاد زبان و سبك خاص براي شاعر شده است. گزينش
هاي زباني و واژگاني و پيوند مستحكم  جانشيني و همنشيني سبب ايجاد وحدت در كل ساختار متن گرديده و تداعي

  ها باعث ساختارمندي شعر وي شده است. نشانه
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